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  »به نام یگانه هنرمند « 

  

  :صحنه   
  ...امکان تخت      فضایی نه خالی و نه پر؛ اما تا حد« 

  ؛ - گوشه هاي عمق    غیر از  –فراز و نشیب هایی با اختلاف کم 

  ...سطوحی به هم پیوسته و صاف ... بی سایه؛ بی ژرفا؛ بی لمسی از حجم و ضخامت 

و نوع پیوستگی شان را می توان تغییر داد و مکان این سطوح و فراز و نشیب ها 
  .منظري دیگر آفرید

  : صحنه بدون بازي سازانش، به منظري از نقاشی هاي بدوي و اولیه می ماند 

  !دوبعدي، تخت و بی حجم 

جابجایی و تغییر سطوح صحنه و خلق ترکیب و منظري جدید، این جلوه مهم بصري را 
  .بر هم نخواهد زد

این حضور جانمند حاضران صحنه است که در نظرگاه ما، حجم و بافت و سایه و 
  !روشن و ژرفنا خواهد ساخت  - تاریک

  .آن ها نور خواهند داشت و لباس و سایه و حجم

  »... خواهند داشت  "حضور"آن ها 

  !بیش از این درباره منظر کار نمی توان گفت   

 ïدر آستانه غروب  ïبر بلندي  ïبیرون حصارها  ïمرز اوروك 
، جغدي می خواند؛ اما درمیان هجوم غریو طبل هاي پاسداران شهر

  . گم است



وحشت و حیرت سایه اش را بر این خالی بی سایه تحمیل کرده 
  .است

بر بلنداي صحنه مردي میانسال با فرزند تازه جوانش ظاهر می 
  .شود

آن . خسته راه پر سنگ مباش پسر، که این پایان حزن است. اینک اوروك ؛ شهري که حصار دارد  نیس موکو
     !چه می خواهی، خواهی یافت 

  او مرا می پذیرد ؛ نه؟) بلند ! ( اوروك . ) سرخوشانه زمزمه می کند(   لو کی ري

! آه گیل گمش، خداوندگار کولاب درود بسیار بر تو باد ! گیل گمش هر جوان آرزومندي را می پذیرد   نیس موکو
  !درود بسیار بر خرد و دانش و زیبایی و آوازه تو باد 

  هراسی در آهنگش دلت را نمی لرزاند؟ چرا بر طبل ها می کوبند پدر؟  کی ري لو

  شاید از رسومشان است؟! هراس؟  نیس موکو

  !ترسانیدن میهمان؟) متعجب (   کی ري لو

  )تکخند ! ( مردي تنگدست و پسري بلند پرواز ! و چه میهمانی هم ) با خنده (   نیس موکو

  .در برابر جلال بی عیب پادشاه اوروك به چشم نمی آید  

  .گیل گمش مرا نخواهد پذیرفت. شوم و ناهنجارند. این طبل ها مرا می ترسانند! پدر ) اچه دستپ(   کی ري لو

آهنگ طبل، رنگ رخانت چنین می پراند و تو در اندیشه . یاوه می بافی. ) برافروخته می شود(   نیس موکو
ن خویش هر چه زودتر عزم بازگشت کنیم، آبرو به انبا! پیوستن به نخجیر بازان دلیر گیل گمشی 

     . نگاه داشته ایم

  !نه   کی ري لو

  !بمانیم تا به باد دهی؟  نیس موکو

  !نخواهم داد   کی ري لو

  !حال بنگر ) آرام تر . ( این طبل ها هر چه اند، براي ما نیستند! پس ابله نباش   نیس موکو



را براي آنو معبد ائاناي متبرك . اوروك را گیل گمش به حصار و برج و بارویی عظیم آراسته است  
خداي افلاك و ایشتر ایزد بانوي عشق ساخته ؛ خدایان در هنگام آفرینش او، به وي بدنی پیراسته و 

» هفت خردمند « می بینی؟ همان . و او اوروك را چنین بی عیب ساخت... بی نقص هدیه کردند 
  ...آن را پی نهادند 

  !دانستم ) هنوز ترسیده (   کی ري لو

  ...خداي طوفان دارد و زیبایی اش را » اداد « دشاه که شجاعتش را از و خود پا  نیس موکو

از        در این هنگام کاهن با زن و مردي جوان        
  حصار شهر، خارج

  :می شوند 

  .کاهن که پیرمردي است، نفس بریده به زانو می افتد

قرار . هراس و اضطراب در سر تا پاي زن و مرد جوان می لولد
  .پسرش به دیدن آنان خود را در بلندي نهان می کنندمرد و . ندارند

غروب از حصارها        همین بس نیست که به گاه) نفس زنان و خسته (     کاهن
  بیرونید؟

براي مردمان است نه براي      حصار اوروك! بس نیست ! نه ) هراسان و عجول (     مرد
  !پادشاه 

  !شما با منید ) بلندتر (     کاهن

  !این کافی نیست پدر   )اي در گلو با ته ضجه (     زن

  !دادند      پاسداران شهر، به حرمت من، شمایان را اذن خروج    کاهن

  .برایمان بیازاري پدر       براي همین از تو خواستم که پاهاي پیرت را    زن

  !باشد تا حرمت شما      کافی است یکیشان، خداوندگار اوروك را بنده تر    مرد

  !من پیر معبد اویم     کاهن

  !جاي واهمه بود      حتی اگر همزاد او بودي،... شهوت او سوزان است     مرد



این هراسناك ... این ! سرشار از قدرت ... بستري خالی از عشق . ) در افکار خویش غرق می شود(   زن
  ...است 

ان من و او در خفا خواستیم که همسر باشیم و تو به مهر خویش اذنش دادي و همسرم) نجوا گونه (   مرد
  !مخواه که سینه ستبر او بر سینه دخترت بیارامد ... کردي 

  !بگذار که از اوروك براي شرفمان برویم ! دل در معبد داري ... تو نجواي خدایان می شنوي   زن

  !چون مادرت بی وفا . ) بر می خیزد(   کاهن

  .چنین نمی خواهم  زن

  .اما می روي  کاهن

  چه کنم؟  زن

  !بمان   کاهن

  !چند شب در آغوش او؟چگونه؟   مرد

  !نه   کاهن

  .این تقدیر نوعروسان اوروك است پدر  زن

او باکره اي را . این غریو شهوت گیل گمش است که چنین می کوبد! غریو طبل ها را نمی شنوي؟  مرد
  !تف ! به معشوقش وا نمی گذارد 

  !خاموش باش و مخواه که از همسري دخترم بر تو پشیمان شوم ) متعصب (   کاهن

  .مرد سر به زیر می افکند      

  !مباد که حرمتش چنین بیهوده بشکنی . او فرهیخته است و بیش وجودش از خدایان) نصیحت گر (   کاهن

  !بیهوده؟) متعصب (   زن

و پسرش که با تعجب همه دیده ها را دریافته  -نیس موکو - مرد
  : اند، از نهانگاه بیرون می آیند و ندا می دهند



  !شنیده باشند      آن دو بر بلندي ؛ نکند گفته هامان) ترسیده (     مرد

باشد که تقدیرمان را به ... یاورمان گردد  "ممه توم  "باشد که : ) هراسیده ، زیر لب تکرار می کند (   کاهن
  ! سرانگشتی بنوازد 

  به کجا می توان گریخت؟  زن

  .تا بدانم کیستند! مهراس ! آرام   مرد

  !بسترش ) در خود (   زن

  ...ما دو مهمان ناچیز اوروکیم و اینک تازه به حصارهاي آن رسیده ! مهراسید دوستان   موکونیس 

  !نزدیک تر بیایید . قدومتان را به مهر می نوازیم) با تردید مصلحتی (   کاهن

   !پدر ) زیر لب و با احتیاط (   زن

  !تو خاموش باش ) به زن (   مرد

بلندي        نیس موکو و پسرش به دعوت کاهن از      
  ...سرازیر می شوند و 

) با تظاهر به شرمندگی . ( نام دارد "کی ري لو  "فرزندم است و این  "نیس موکو  "نام من ) بلند (   نیس موکو
  .ما کلامتان شنیدیم اما نه به قصد 

  ...بریده باد چنین گوش هاي . ) هجوم می برد(   مرد

  !آرام باش . ) بازش می دارد(   کاهن

  .آهنگ طبل هاي اوروك ترسانیدمان که به دیدنتان پنهان شدیم) توجیه گر  (  کی ري لو

  !و از هراس گوشتان تیز سخنانمان شد ) به تمسخر (   مرد

  !  هراس، گوش ها را براي شنیدن و پاها را براي دویدن تیز می کند ) با خونسردي (   نیس موکو

  !یاوه   مرد

  !و اینک؟  کاهن



  !گیل گمش نباید چنین باشد  )عجول و مترصد (   کی ري لو

  .نیست) سریع و کمی دستپاچه (   کاهن

  ...پس سخنانتان ... پس ) درمانده (   کی ري لو

  .این فاصله، هر گوشی را گرفتار خطا می کند) تقلاي نومیدي  –. انکار می کند(   کاهن

  پنهان کاري؟) با کنایه (   نیس موکو

  چه می خواهید؟) خشمگین (   مرد

  !هیچ ) با لبخند (   نیس موکو

    ! تان را آن طرف تر بجویید  "هیچ  ". پس ما را به هم کاري نیست  مرد

  !ما را به بی مهري نرانید   نیس موکو

  .باید بدانم  کی ري لو

  !چه چیز را؟) در خود (   کاهن

  .هر آن چه درباره گیل گمش و این غریو هراسناك طبل ها می دانید  کی ري لو

  .جوانی است که نخجیر بازي براي خداوندگار کولاب غایت آرزوي اوستاو تازه   نیس موکو

  !دورشان کن ... فرصت را می بازیم ) به کاهن  –مشکوك (   مرد

  !ر کلامی از این پیر بشنویم جوانبگذا) به مرد (   نیس موکو

این ناقوس خطر است براي باکرگی نوعروسان اوروك، که براي سرگرمی ! از من بشنو ) سریع (   مرد
به کی ري لو  نگاهی ... ( خشم او و شهوتش شب و روز نمی شناسد ... گیل گمش می نوازندش 

از این جا دور شوید، ! هه ) به تمسخر ( پسري آورده اي که به میل، نخجیرباز او شود؟ . ) می کند
  .  او پسري را به نزد پدر وا نمی گذارد! یش از آن که دم بدرود را از شما بگیرند پ

کاهن با بغضی عمیق کم کمک زانو می زند ؛ خیره به نقطه ایست ؛ 
دخترش با دستانی نوازشگر به پدر نزدیک می شود ؛ نیس موکو 

    .نگاهی به دختر می کند



  کرده؟     هراس، رنگ رخ زردو این دختر، عروس توست که از   نیس موکو

  !مرد خود را میان نگاه نیس موکو و همسرش حائل می کند 

  و پرسش دیگرت؟    مرد

کیست که این . با این همه او خردمند، خوبرو، مصمم و پادشاه شهر اوروك است. ) مکثی می کند(   نیس موکو
  را نداند؟

  .زند     نگاهی به پسر خویش می کند و لبخند می      

  !بی گمان، براي چنین مردي، میل و رغبت من، براي پیوستن به خادمانش پاداش خواهد داشت   کی ري لو

  .حتماً چنین است) با لبخند (   نیس موکو

غریو دور طبل ها . دختر در تلاطم است... کاهن هنوز خیره مانده 
  .همچنان بر فضا حکومت می کند

  !گاه بدرود است ! برخیز ! پدر     زن

. ) به طرف نیس موکو و کی ري لو باز   می گردد  –. نگاهی به دختر و نگاهی به کاهن می کند(   مرد
باید از این ! بیا ) به زن !  ( ما را به حال خود بگذارید . این دروازه اوروك است... هنوز ایستاده اید؟ 

    .طرف برویم

.گرداند       یکاهن نگاهش را تیز به طرف مرد برم      
         

  .بدون او نمی توانم  کاهن

  !پدر ) ملتمس و عجول (   مرد

  . دختر آرام و در خود می گرید      

  .من تنها داشته زندگیم را به تو ندادم که تنها بمانم  کاهن

  !می گویی چه کنم؟ چشم بپوشم و همسرم را به بستر او بسپارم؟  مرد



بی همسر       تو می گویی من چه کنم؟ بس نیست بیست سال . ) بغض می ترکاند –عصبی (   کاهن
براي ... می خواستمش    براي همین روز ... زیستم و ذره ذره بالندگی دخترم را به انتظار نشستم؟ 

  ...و اینک ... روزهاي پیري ام 

 -مرد سر به زیر می. دختر بلندتر می گرید. گریه امان نمی دهد
مرد . نیس موکو و پسرش با تعجب به هم می نگرند. افکند

نگاهی به دروازه شهر . به هر سو نگاهی می کند. مستأصل است
می کند ترس آلود ؛ به کنجکاوي نیس موکو و پسرش ؛ به گریه 

  کاهن و دخترش ؛ به آسمان ؛ 

چشمان مرد از عصبیت و استیصال نم . ا بلند استغریو طبل ه
  .با فریادي به زانو می افتد. نشسته است

  !غروب      لعنت بر این... لعنت بر این غریو ) با فریاد (     مرد

خورشید در گوشه . کاهن تکانی می خورد ؛ نگاهی به بالا می کند
د     کاهن دستانش را بالا می برد ؛ بلن. آسمان به خون نشسته است

  .می شود ؛ پیش می آید ؛ بدن پیر و رنجورش لرزه دارد

قوي . را آرورو سرشت ،خداوند اوروك، گیل گمش! خداي افلاك  "آنو  "اي ) بغض آلود  –بلند (   کاهن
پسري نزد پدر، ! هیچ کس را یاراي ایستادن در برابر قدرت بازوانش نیست . چون گاو وحشی

  !ست ؛ خواه دختر جنگاور باشد یا همسر اعیان معشوقه اي نزد معشوق نمانده ا

نیس موکو وپسرش به ناچار و مردد زانو می زنند ؛ مرد و زن به 
همنوایی مویه می کنند ؛ گویی آیینی از نیایششان را مجري اند و 

ابري سیاه کم کمک آفتاب به . گونه کاهن را همراهی می کنند -این
هنوز در آسمان می  غریو طبل ها. خون نشسته را می پوشاند

  .پراکند

  ...زیاده است        قدرت او بر سر ما. او جفت خود را نمی یابد    کاهن

  !کاملاً در سیاهی ابر فرو می رودخورشید         



اکنون از تو می . تو به یاري مردوك پهلوان، آدمیان را و جانوران را آفریدي! اي آرورو ) اشک آلود (   کاهن
برابر گیل گمش ؛ آفرینه اي نیرومند چون او ؛ چون بازتابی از وي ؛ همزاد خواهیم، نقشی بسازي 

بگذار که این چنین به یکدیگر بپردازند ! اي ایزد بانوي آفرینش، طوفانی در برابر طوفانی ... خودش 
. صداي بغض آلودش رفته رفته به خاموشی می گراید... ( و مردم را و ... و اوروك را آسوده بگذارند 

  ...بماند ... تا پیش من بماند ... و دخترم  را ... ما را ) 

آهنگ طبل ها . مویه زن و مرد در اوج است. دستانش فرو می افتد
  ...نیز

  .نگرند     نیس موکو و پسرش گیج و منگ به هم می

  :به ناگاه 

  .در خود می بلعد   صاعقه اي می زند ؛ همه صداهاي صحنه را

در خاموشی، صداي رعد و . رودصحنه در آغوش ظلمت فرو می 
  .صداي دیگري نیست... برق چندین بار، پی در پی 

  ...و 

  !سکوت 

  !خاموشی 

  :چند لحظه اي بعدتر 

  :نور می آید       

نین سون ملکه مادر، مادر گیل گمش، در تالار ... تالار قصر شاهی 
  .است ؛ بر تختی یله داده و از دریچه اي آسمان را می نگرد

وقار شاهی و آرامش خداوندگاري اش را . رد می شودگیل گمش وا
  :ندارد 

  !ملکه نین سون ! مادر ! مادر ) با شتاب (   گیل گمش

  !را چه می شود؟     فرزند فرزانه ام گیل گمش، تو. ) بر می خیزد(   نین سون



  .خوابی دیده ام) مضطرب  –. می ایستد(   گیل گمش

  .آشفتگی ات را ببینممباد که . ) لبخند می زند(   نین سون

. بس شادمان بودم ؛ شب بود و ستارگان آسمان به آرامی سوسو می زدند. ) بی تأمل بازگو می کند(   گیل گمش
من در میانشان، و در زیر آسمان آبی پر . پهلوانان جوان بر گردم بودند و مرا به یگانگی می ستودند

. چیزي چون شهابی درخشان و بزرگ، به زیر افتاد ناگاه از انبان آنو، از آسمان،. ستاره گام می زدم
مردم هجوم آوردند تا پاي او . چندان که به برکندن آن کوشیدم، از سنگینی که داشت بر او برنیامدم

  .را ببوسند

فشردم و از جا کندم از آن ها یاري گرفتم ؛ پیشانی ام را با دستاري بستم و آن را چون زنی به خود   
به طرف در باز ! ( خواندي  "برادر من  "خود، آن را ... و تو . ) مکثی می کند... ( و براي تو آوردم 

  !مادر، تو که از خرد بهره بسیار داري، بگو تعبیر خواب دوشین من چیست؟. ) می گردد

زورمندي خواهد آمد ! دل آشوب مدار فرزند  )آرام بخش –. دست بر شانه هاي فرزندش می گذارد(   نین سون
او از آفرینه هاي وحشی است ؛ در چمن زاران زاده است و تپه هاي . ر و همراه تو خواهد شدکه یا

او ... قدرت او چون نیروي یکی از میزبانان آسمانی است وحشی در دامان خویش او را پرورانده اند ؛ 
زندي پذیره می و من او را به فر... با تو برادر می شود ؛ در معرکه و مهلکه یاور تو، یار تو می شود 

  !شوم 

  !تقدیر خدایان چنین حکم رانده است، چه باك؟... اگر . ) درنگی می کند(   گیل گمش

فیر شیپورها در فضا می ریزند ؛ ص ناگاه. نین سون لبخندي می زند
گیل گمش و نین سون به هم . گویی ورود کسی را اعلام می کنند

  .نگاهی می کنند

  من شتافته است؟ این کیست که براي دیدن  گیل گمش

نین سون می خواهد چیزي بگوید، که ورود کی ري لو، کلام در 
گیل گمش . دهانش می گذارد ؛ کی ري لو، به احترام زانو می زند

  .پیداست که از دیدن او خرسند است

  ! درود بر ایزد بانو، ملکه مادر،    نین سون! درود بسیار بر کمال خداوندگار اوروك، گیل گمش   کی ري لو



کی ري لو، سرکرده جوان و دلیر نخجیربازان ما، بیگاه از نخجیر بازگشته اي ... آه ) با گشاده رویی (   گیل گمش
  !چه شده؟ !؟بیگاه و بی آرام! 

رفتم به این امید که گره از کار، او بگشاید و من روز شما  "نیس موکو  "پیش از این به دیدار پدرم   کی ري لو
او نیز مرا نزد شما رهنمون شد که قدرت و خرد و هوش و زیبایی شما، همگان را اما ... را نیاشوبم 

   . بنده درگاه می کند

   !حکایت چیست؟ بازگو ) با لحنی آمیخته با کنجکاوي و اضطراب (   گیل گمش

ه از کوهستان دور مردي آمده است که به فرزندان آنو می ماند ؛ قدرتش عظیم است و هماره در پهن  کی ري لو
... با آن ها بر کنار آبدان ما ایستاده است ؛ هیأتی ترس آور دارد ! دشت با چارپایان وحشی می گردد 

تله چالی را که برکنده بودم باز انباشته ؛ دام ها که گسترده . مرا تاب آن نیست که به نزد وي روم
؛ چون او یاور آن  بودم بر گسسته ؛ جانوران صحرا همه از دام نخجیربازان گیل گمش می گریزند

  !هاست 

  .گیل گمش نگاهی به ملکه مادر می کند      

  می شنوي مادر؟  گیل گمش

گیل ) مکث !        ( وحوش او را برانند بگذار تا ! این آفرینه وحشی را از لذت انسان ها بهره ور کن   نین سون
  !گمش ؛ تعبیر خواب دوشینت 

هم اینک به پرستشگاه مقدس ایشتر، ایزد بانوي ! ري لو  کی. ) لحظه اي به فکر فرو می رود(   گیل گمش
او ! را همراه تو کند  "شم خت  "بگو تا ! عشق برو ؛ و از او زنی بخواه به غایت زیبا و وسوسه گر 

او را به نزدیک این آفرینه وحشی ببر و چون بارمه به آبشخور آمد، جامه . هنر زنان را نیک می داند
بدین گونه با جانوران صحرا ! اش بهره گیرد  - فرینه وحشی از نعمت زنانگیاز تنش بیرون کن تا آ

   .که با ایشان درآمیخته است، بیگانه خواهد شد

  !همان کن که سرورت خواست ! زودتر جوان ) با لبخند تأیید (   نین سون

  !هر آن چه گیل گمش اراده کند، همان خواهد شد   کی ري لو

 ...صفیر دوباره شیپورها . ون می رودتعظیم می کند و با عجله بیر
  .گیل گمش اندیشناك به طرف تخت می رود

  تاریکی ؛



   !شیپورها طنین انداز تاریکی اند 

  :نور می آید 

بلندي هایی در عمق دیده  ... کی ري لو و شم خت در پهنه دشت 
کی ري لو مشغول تیز کردن تکه چوبی با چاقو است ؛ . می شوند

شم خت گلی به دست دارد و سرخوش ! سرگرمی بهانه اي براي 
کی ري لو هر از گاهی پنهانی نگاهی به  . مشغول بوییدن آن است

  .شم خت می اندازد

انتظاریم ؛ تو هیچ خستگی نمی        امروز روز سوم است که اینجا به) بی حوصله (   کی ري لو
  شناسی؟

  ! شکاري شاید تو را هفته ها به کمین خویش بخواند ! نخجیرباز و چنین بی حوصله؟) با خنده (   شم خت

چیست این ... گیل گمش تو را بهترین می دانست ؛ بی تا در زنانگی . ) به شم خت خیره می شود(   کی ري لو
  !هنر تو که خداوند اوروك به چنین سخنی وا می دارد؟

بلند می شود؛ به سویی می . ی زندشم خت عشوه گرانه لبخند م
  . رود؛ زیر لب زمزمه آوازي دارد

روزي خواهی توانست چون  گیل ... روزي خواهی فهمید ... تو هنوز جوانی ) در حال خواندن (   شم خت
  .آن روز ، روزي است که فرموده اش تو را معنا می شود... گمش خیل زنان را در هنرشان بسنجی 

...       متوجه چیزي شده است، بر بلندي ؛ در عمق کی ري لو گویی 
  .به شتاب بلند می شود

  .او همان کسی است که میان رمه جانوران ره به این سو دارد. آمدند! شم خت ! شم خت   کی ري لو

شم خت مشتاق     . انکیدو در میان جانوران بر بلندي دیده می شود
  .آن سو را می نگرد

بدن نتراشیده و چین و شکن ! در اوست  "نین اورتا  "ت؟ خصلت خداي جنگ، می بینی شم خ  کی ري لو
 "بافته بدنش به بدن  - و موهاي درهم... ایزد بانوي غله ماننده است  "نیسابا  "گیسوان بلندش به 

  !به پیشواز شیفتگی اش برو ! پیش برو ! برو . اینک اوست! اي زن ! خداي گله می ماند  "ساموکان 



        به راه می افتد ؛  ت به سوي اوشم خ        
  ...ت به ما پش  

بگذار تا در تو آرام ! بگذار تا از هنر تو بهره گیرد ! کوه شادي را آشکاره کن ! کتان سینه ات بگشا   کی ري لو
پس بگذار تا . آن هنگام که عشق او به سوي تو میل کند، چارپایان صحرا از او خواهند رمید! گیرد 

  ...این فرموده گیل گمش است ! سینه تو سخت بیارامد سینه او بر 

       کی ري لو. شم خت از نظر گم شده است      
  .بلندتر ادامه می دهد

  .من در کنار پدر و دوستانم در اوروك به انتظارتان می مانیم) به فریاد (   کی ري لو

از صحنه      خنده کنان دور می شود و از سویی دیگر      
  .خارج می شود

  !ریکی تا      

نوایی غریب و دور در تاریکی فضا می تراود ؛ نوایی همپاي یگانگی 
  ...شم خت و انکیدو 

، کی ري لو، نیس موکو و در میانشان )دختر کاهن ( مرد، زنش 
کاهن، پشت به ما بر بلندي تپه اي، گرد ایستاده اند ؛ گویی همگی 

   :نقطه اي در دوردست را ناظرند 

  !شب اول )  پشت به ما (   کی ري لو

  !دوم شب ) پشت به ما  (   نیس موکو

  !سومین شب ) پشت به ما  (     مرد

  !چهارمین  )پشت به ما  (     زن

  !ششمین شب ) پشت به ما  (   نیس موکو

  !روز هفتم ) پشت به ما  (     مرد
  !و شبش ) پشت به ما  (     زن



آنک هفتمین شب یگانگی شم  . )می شودبه طرف ما بر می گردد و از تپه به میان صحنه سرازیر (   کاهن
  .انکیدو نام دارد، این آفرینه، آفریده آرورو، اجابت دعاهایمان. خت و او در عشق، به سرآمد

شب هفتم یگانگی مان به ! اي زن ) یادآور انکیدو  –. در جا می ماند –. به سوي ما بر می گردد(   مرد
می خواهم چون گذشته، در پی شان بدوم، . می رمند؟اینک نمی دانم از چه رو غزالان از من . سرآمد

  ! اما جسمم به رشته اي بند است ؛ زانوانم قدرت وحشیان ندارد ؛ چالاکی از آن ها رخت بر بسته 

تو به ! تو اینک زیبایی ! انکیدو ) یادآور شم خت  –. در جا می ماند –. به سوي ما بر می گردد(   زن
  ی خواهی که در صحرا بتازي؟چرا م... انسان ها ماننده اي 

به شهري که ! با من به اوروك بیا ) یادآور شم خت  –. در جا می ماند –. به سوي ما بر می گردد(   نیس موکو
  !به پرستشگاه مقدس، به خانه آنو و ایشتر بیا ... حصار دارد 

به نزدیک کاخ درخشانی بیا که ) یادآور شم خت  –. در جا می ماند –. به سوي ما بر می گردد(   کی ري لو
گیل گمش پهلوان کامل، خداوندگار اوروك، چوپان قدرتمند کولاب، در آنجاست و چونان نر گاوي 

به نزد او که در میان تمام مردمان، همتایش کس ... وحشی، با قدرتی تمام بر آن فرمان می راند 
  !نیست 

می خواهم در میان حصارهاي اوروك او ! مرا با خود ببر ! اي زن ) دو یادآور انکی –در همان حالت (   مرد
من زاده دشتم . را به هماوردي طلب کنم و فریاد برآرم که من خود به زورمندي از همه کسان برترم

  .و نیرو در قعر اندام هاي من است

وب می دانم که گیل من خ. تو را به نزد او خواهم برد. بیا) یادآور شم خت  –در همان حالت (   زن
  !گمش در کجاي اوروك بزرگ است 

و بدان او از ژرفاي خرد و دانش چونان بهره دارد که پیش از این در رویاهایش ) یادآور شم خت (   کاهن
  !می دانست تو می آیی 

  .می ریزد       به ناگهان غریو آشناي طبل ها در فضا      

  !باز هم؟. ) داز بلندي سرازیر می شو –. به خود می آید(   مرد

چون ! ر پی جفتی تازه است او د) به هراس  –. از بلندي سرازیر می شود –. به خود می آید(   زن
   !همیشه



فراموش نمی کنم ؛ اول روز غریو این ) به شوق  –. از بلندي سرازیر می شود –. به خود می آید(   کی ري لو
  .طبل ها مرا هراساند

که گویی هفت ! او چگونه مردي است؟) به تفکر  –. از بلندي سرازیر می شود –. به خود می آید(   نیس موکو
  !!در قعر اندام هاي او نهانند یکصدو هفت ده مرد

او بیش وجودش از خدایان ! ) آنجا که نمی توان دید  –با زخمی کهنه و عمیق در عمق  –آرام (   کاهن
  !است 

  !تو گفتی اجابت شد ! نفرینمان؟! پدر . ) ترسیده ، زانو می زند(   زن

  !اینک انکیدو ) خیره به نقطه اي در عمق تماشاچیان (   کاهن

... شم خت با فاصله اي از او . انکیدو بر بلندي ظاهر می شود
فریاد می ... انکیدو چون تندیسی با اقتدار بر بلندي ایستاده است 

  :کشد 

گیل گمش او را به هماوردي        من، انکیدو، آمده ام تا در قلمرو) بلند (     انکیدو
  ...طلب کنم 

آنان که در . گیل گمش در عمق کم کمک بر بلندي ظاهر می شود
  به تعظیم کنار می روند و دایره اي ïشم خت نیز  - صحنه اند، 

    ... زنند در پاي بلندي ؛ میان صحنه  -می

آمده ام تا دنیاي پیشین اوروك را در هم ریزم و آن کنم که پیش از این چون منی یاراي کردنش   انکیدو
  ! مگر، او پشت من به خاك رساند ؛ که دور باد ... نداشت ؛ چرا که من اینجا نیرومندترینم 

غریو طبل        هنوز. گیل گمش برابر او ایستاده است      
  . ها بلند است

انکیدو و گیل گمش لحظاتی به هم : ود صحنه نیمه تاریک می ش  
  از بلندي سرازیر می شوند و میان دایره حاضران. خیره می شوند

در تاریک روشن صحنه، ! اینک زمان هماوردي است ... می افتند 
همگام با نعره هایشان، ... چون دو ورزاي نیرومند در هم می آمیزند 



آنجا که  ïگر دایره حاضران متلاشی می شود و در نقطه اي دی
ناگهان ... دوباره شکل می گیرد  ïآمیختگی دو مرد را می توان دید 

می    گیل گمش کف یک پا بر زمین می گذارد، به نیرو ؛ زانویی خم 
کند و با چرخشی انکیدو را چونان زنی در آغوش می گیرد و بر 

هلهله از حاضران می افتد ؛ چونان خشم گیل ... زمین می افکند 
انکیدو بر زمین . با شماره نفس هایش فرو کش می کند کهگمش 
  .غریو طبل ها نیز همگام گیل گمش فروکش می کند... است 

 "ان لیل  "شنیده ام نین سون نیرومند، مادري است که تو را زاده و     ! مانند تو در جهان نیست   انکیدو
  ... خداوند زمین، هوا و روان، تو را فرمانروایی بخشیده و سرآمد مردانت گردانیده 

کم  نین سون بر بلندي ظاهر می شود؛ در سایه روشن صحنه،
  ...کمک 

  !ه دوستی و یگانگی بفشاریم باشد که دستان هم ب  انکیدو

را        ل گمش دست انکیدو را می گیرد و اوگی      
  .بلند می کند

  !انکیدو ! فرزندم ... چنین باد ) بر بلندي (   نین سون

از دور به  "هومبابا  "نعره بلند و سهمناك . صحنه تاریک می شود
صحنه در هراس و تاریکی به ... چندین بار ... گوش می رسد 

  .می ماند انتظار

  !صداي دور غرش هومبابا 

باریکه اي از نور به میان صحنه می تراود ؛ آن چنان که درنمی 
زیر دایره این نور، گیل گمش و انکیدو . یابیم صحنه معرف کجاست

  .باقی صحنه در تاریکی است... نشسته اند 

اینک بگذار تا خواست ! من تو را در پهنه خاك هماوردي یافتم، به برادري ... انکیدو ) به آرامی (   گیل گمش
خداي آفتاب و داور ارواح  "شه مش  "هومبابا، نگهبان جنگل سدر، به درگاه ! خدایان با تو بازگویم 

ده اند، از مرز خویش از آنجا که پاسداري سدرهاي مقدس را به او سپر... و آدمیان، گناه ها می کند 



به سان طوفانی غرنده ... پاي فراتر نهاده ؛ از جنگل به دشت بیرون   می آید تا آدمیان را برماند 
هم اگر ... هر آن کس را که به جنگل نزدیک شود می کشد ... درختان را به خروش می افکند 

ن آفرینه خوف انگیز را به زانو من می خواهم ای... زورمندي باشد، دستان او بر زمین اش می افکنند 
ما سر آن نداریم که میان حصارهاي اوروك بیاسائیم ؛ ما سر آن نداریم که ! اي همدم من . درآورم

ما باید که خطر کنیم و . تنها، در پرستشگاه ایشتر، در بطن هنرورزان ظریف اندام، فرزندانی بسازیم
  .این خواست شه مش است! بتازم با تو می خواهم که به دشت . بدانیم که پهلوانیم

تو مرا به یاد قدرت ام، به یاد سرخوشانه زیستن با ! گیل گمش، برادرم . ) آهی سوزناك می کشد(   انکیدو
. این جنگل را یافتم زمانی که من با چهارپایان وحشی سرگردان بودم... وحشیان صحرا می اندازي 

تنومند را به  "هومباباي  "،  "ئیرنی نی  "درازاي آن در هر سمت ده هزار فرسنگ است و    
به راستی که براي جانوران . چندان، مسلح کرده است - نگهبانی آن گماشته و او را به دهشتی هفت

نفس او چون آتش و آرواره . به هنگام خروش چون امواج طوفان است. وحشی نیز خوف آور است
چنان سدر را پاس می دارد که صداي جنبیدن او آن ! هایش چونان قاصدان مرگ اند با سلاح آخته 

او جنگجویی بزرگ است و ! گیل گمش ! اي در چند فرسنگی از گوش او پنهان نیست  - گوساله
  ! نبرد با هومبابا عادلانه نیست ... هیچ گاه خواب به چشمان هراس آورش راهی ندارد 

. کنند، بنگارم -نام مردان بلند آوازه را حک می عزم آن دارم تا نام خود را در مکانی که) با لبخند (   گیل گمش
! در مکانی که هنوز نام هیچ مردي درج نگشته، بناي یادبودي به افتخار خدایان بر پا خواهم داشت 

به سازندگان سلاح دستور خواهم داد تا به بیشه هاي دشت بروند و چوب بید و شمشاد ببرند و از آن 
 "تبر . ازند و شمشیرهایی با قبضه و قبه هایی دو ده چارکیها تبرهایی به گرانی ده چارك بس

بگذار تا چهار یکصد و دو ده چارك، سلاح از . "انشان  "خواهم ساخت و کمان  "نیروي قهرمانان 
  !   بگذار تا هفت ستون بدن هومبابا از ما به هراس افتد ! اندام هایمان آویزان باشند 

اگر چنین می خواهی پس ابتدا به نزد شه مش خداي سوزان آفتاب !  خداوند من، گیل گمش... آه   انکیدو
می روید از آن بزي به درگاهش قربان کن ؛ زیرا که سرزمینی که سدر در آن ! برو و با او سخن بگو 

  !بگذار آنجا یاورمان باشد ! شه مش است 

صحنه به روشنی    . نور فضا را می بلعد. باریکه نور برچیده می شود
دور صحنه نیس موکو و  . کاهن و نین سون در صحنه اند: د می رس

شاید به عنوان جمعی از ... کی ري لو و زن و مرد نشسته اند 
، نین سون  - که می توانند به هیأتی دیگر باشند  -اوروکیان، 

لباسی زیبا به تن دارد و گردن آویزي گران و درخشان به گردن 



دودي ... ن زمین را می روبد اوست ؛ دامن بلندش به هنگام گام زد
کم کمک به خوشبویی در فضا می پراکند ؛ پیداست که قربانگاه و 

عبادتگاه شه مش است و جمعی از پیروان و مردم به دور گیل 
غرش گاه و ... گمش و انکیدو که براي عبادت آمده اند جمعند 

  .بیگاه هومبابا از دور شنیده می شود

من به سرزمینی که در آن درخت ! بگذار تا صدایم شنیده شود ! آه اي شه مش، به من گوش فرا ده   گیل گمش 
من نام خود را در جایی که اسم مردان بلندآوازه را شایسته است درج . سدر روییده است خواهم رفت

راي پیش از این نام هیچ مردي در آن نگاشته نشده ، ستون یادبودي بدر جایی که . خواهم کرد
این غریو قدرت هومبابا آرامش از جانم ربوده است ؛ باید که به ظلم هایش . خدایان خواهم ساخت

افسوس، سفري که به سرزمین هومبابا . ) بغضی خفیف به گلو دارد... آهی می کشد ... ( خاتمه دهم 
ن ترغیب    اگر این کار خطیر سرانجامی ندارد اي شه مش چرا مرا بدا. در پیش دارم طولانی است

می کنی و آرام جانم می ربایی؟ چگونه می توانم توفیق بیابم اگر یاریم نکنی؟ بدان که اگر در آن 
و مرگ و بی جلالی از وجود  بی نقصی که از شمایان ... سرزمین بمیرم، مرگی بی جلال خواهد بود 

رانقدر به درگاهت هدیه پس بگذار تا به سلامت بازگردم و پیشکشی گ... به هدیه دارم به دور است 
با من و ! بگذار تا خون این بز که در قربانگاهت جاري است، مهربانی ات را با من همراه کند ! کنم 

  ...یار و یاور پیکارم انکیدو 

رو . به احترام بر می خیزد ؛ از بلندي به آرامشی شاهانه بالا می رود
  :  به ما و جمع حاضران صحنه می کند 

. در داده است بدانید که شه مش ما را به پیکار هومبابا ندا ! بزرگان، زنان و مردان ) د و مقتدر بلن(   گیل گمش
مقتدر اوروك پس از اینک من، گیل گمش، پنجمین پادشاه ... شما و همه ملت به خیر باشید 

را  سفر به سرزمین هومبابا که ظلم و تعدي! طوفان، سفري بس دراز در پیش دارم و دلی بی قرار 
می بایست در کنار یاور پر مهر و توانمندم، برادر ... پیشه خود ساخته و شه مش را از خود رنجانده 

از روز . نیرومند و خردورزم انکیدو قدم در راهی ناشناخته گذارم و در نبردي شگفت شرکت جویم
ا باعث عزیمت تا گاه بازگشت تا وقتی که به جنگل سدر برسم و شري را که بیزاري شه مش ر

  ! است، از میان بردارم، براي من و انکیدو دعا کنید 

شه مش همه گاه دوستار خویش را، گیل گمش محتشم را در پناه داشته ) به شور  –. بر می خیزد(   کاهن
هومبابا نگهبان دشخوي جنگل مقدس آفرینه اي خوف آور . دستان نگهبانش از تو دور نیست. است

ه پیکار با او فراخوانده و یارت انکیدو را در کنارت قرار داده ، باشد که هر شه مش که تو را ب... است 



باشد که ! در برابر دشمن تویی که پناه مایی ! تو اي شبان ما ! اي پادشاه ! دوتان را تندرست بدارد 
  !مهربانی هاي شه مش تو را همراهی کند 

  ...هلهله حاضران       

هلهله حاضران فروکش   ... رود دست گیل گمش به اشارتی بالا می 
      .می کند

فرزندت نزد شه مش دعایی بکن        براي! اي نین سون خردمند ! و تو اي مادر   گیل گمش
!  

کنار انکیدو می . به اقتدار پیش می آید. نین سون برمی خیزد
  :دست به جانب شه مش فراز می کند . ایستد

اي شه مش از چه فرزند من گیل گمش پادشاه را دلی چنان داده اي که یک دم از آشفتگی نمی   نین سون
آساید؟ از آن گاه که او رو در راه می نهد، تا بدان دم که باز آید، تا بدان دم که به جنگل سدرهاي 

د، باشد مقدس رسد، تا بدان دم که هومباباي نیرومند را به خواست تو بشکند و گناهاش را کیفر ده
عروس زیبایت تو را به بستر خویش راه ندهد ؛ تا بدین گونه لحظه اي دلت از گیل  "آیا  "که 

  ! گمش غافل نماند تا از این پیکار سخت به سلامت باز آید 

  .روي به انکیدو می کند

  !انکیدو اي زورمند برخیز   نین سون

  .انکیدو بر می خیزد      

پدرش لوگو لباندا یاورت خواهد ! گیل گمش را از براي من نگهدار باش ... تو شادي منی ؛ امید منی   نین سون
  .بود

حاضران هلهله       . انکیدو و گیل گمش به همدیگر نگاهی می کنند
می کنند دود خوشبوي پرستشگاه، چون ابر کبودي به آسمان 

  .صحنه    بر می خیزد

  !تاریکی 

  :باریکه نوري باز بر فضاي صحنه می تراود 



نکیدو جلوي صحنه با نفسی به شماره ، و هراسی در چهره به زانو  ا
  .افتاده است

باقی . گیل گمش پشت به ما، بر بلندي، دوردست ها را می نگرد
  ...صحنه در تاریکی 

در آن تاریکی پیداست که کاهن و نین سون در گوشه هاي عمق 
چونان . ..تا انتهاي سفر گیل گمش و انکیدو . بر بلندي ایستاده اند

او عصایی به ... کاهن بر بلندي گوشه چپ ! ... ناظرانی نگران 
نین سون نگین گردن ... دست دارد و عود سوزانی به دیگر دست 

بند مقدس را میان دو دست دارد و زنجیر آن از دست هایش 
  ...آویزان است و در هوا مانده 

گیل گمش و انکیدو هر دو سلاح هایی سنگین به دست و کمر 
  .دارند

  !گیل گمش ! گیل گمش ) مضطرب (     انکیدو

  !برادرم ! انکیدو      . )به سرعت و هراسیده به طرف او باز می گردد(   گیل گمش

      به سرعت از بلندي سرازیر می شود و خود        
  .را به انکیدو می رساند   

  تو را چه می شود؟  گیل گمش

بسیار ... آشکار گشت          رویاهاي سختی اي رفیق، در این دم بر من    انکیدو
  !پریشانم 

  !بازگو   گیل گمش

. من یک تنه به پیکار آفرینه اي توانمند   می رفتم. آسمان غریو می کشید و زمین در لرزه بود  انکیدو
به سگان زشت بیابانی می نمود که . نگاهش تند برون می تافت. رخسارش به شب تیره می مانست

ختی مرا به س... به کرکسان می مانست، با بال هاي بزرگ و با چنگال بزرگ . دندان بر دندان سایند



با سنگینی کوهی بر من افتاده بازوهاي ! به لجه هایی ژرف . از زمین بر کند و به مغاکی در انداخت
  : مرا چنان چون بال پرندگان کرد و با من چنین گفت 

ملکه  " ئه رش کی گال "جا که  بدان! اینک به ژرفاهاي ژرف پرواز کن ؛ به منزلگاهان تاریکی  «  
به سرایی فرو شو که هرگز هیچ یک از رفتگان را . طبقات زیرین خاك بر تخت خویش می نشیند

راهی که هیچ، نه به جانب چپ ! به سراشیب راهی که بازگشت ندارد، فرو شو ! راه بازگشت نیست 
 آنجا که ساکنانش را به جز غبار و به جز خاك، خورشی نیست ؛ آنجا که! می پیچد و نه راست 

   »! روشنی را راه عبور نیست و ساکنانش در ظلمات نشسته اند 

انکیدو می      گیل گمش فکور، دست بر شانه هاي لرزان      
  .گذارد

در آنجا، کلاه پادشاهی را از . پس در سوراخی به ژرفاژرف هاي خاك فرو شدم. ) ادامه می دهد(   انکیدو
نشستند و  فرمان به زمین  -بر تخت ها می آن کسان که به روزگاران دوردست،. سرها ربوده اند

به سراي تاریکی ! هاي پهنه ور می راندند، در آن منزلگاه به سان خشکیده چوبی خم گشته بودند 
ئه رش  "... درآمدم که پاکان و جادوگران و خدایان و عزیزان جمله در آن به یک جاي گرد بودند 

به نوك درفش نام هایی در لوحی گلین می زانو زده رویاروي او دبیري ... هم آنجا بود  " کی گال
لحظه اي سر بلند کرد و در من  "ئه رش کی گال  ". نگاشت و به آوازي بلند بر وي باز می خواند

به ( »          !انکیدو ! نام این نیز در آن سیاهه بکن « : آن گاه با دبیرش چنین گفت . نگریست
بگو چه کنم؟ این چه شوم رویایی بود که خواب مرا در ... رادرم ب. آه. ) طرف گیل گمش باز می گردد

  تلخی خود غرقه ساخت؟ 

من آن را نیاز روح خبیث مرگ خواهم ! دشنه خود را به من بده انکیدو . ) متفکر بر می خیزد(   گیل گمش
 "ا از براي فرد. ... ساخت ؛ خود نیز آینه اي درخشان بر آن افزون می کنم تا او را به دورها برماند

... چهارپایی قربانی می کنیم تا بلایاي هفتگانه را از ما براند  –داور هلاکت بار  – "اوتوك کی 
اي از سنگ سرخ، انگبین می کنیم -در پیاله ... چندان که آفتاب برآمد، چوبی از ئله موکو می یابیم 

آن گاه این دو پیاله را بر روي چوب می نهیم تا خداي ! و در پیاله از سنگ لاجورد، روغن خوشبو 
بیش از این خود ! بر این هر دو پیاله زبان کشد ممه توم را یاور مهربان تقدیرمان کند سوزان آفتاب، 

  ! برخیز ... بگذار تا فردا با بازوانی پر قدرت به جنگ هومباباي تنومند برویم ! را دل آزرده مکن 

در تاریکی . تاریکی میهمان صجنه می شود. انکیدو بر می خیزد
نرم . ر مبهم به گوش می رسدصداي اورادخوانی کاهن به طو



نوایی که آهنگ نبرد در دل خود ریزد ؛ ی نرمک نوایی در فضا م
  :همگام با این نوا، صحنه به روشنی می رسد . دارد

کاهن و نین سون هنوز بر بلندي با همان حالت ؛ و کاهن هنوز 
... گیل گمش و انکیدو در میان صحنه با سلاح هایشان ... وردخوان 
آنان که . خود را به نواي صحنه، نواي نبرد، سپرده اند... رو به ما 

         ïزن، نیس موکو، کی ري لو، مرد  ïپیش تر نیز دیدیمشان 
  :کم کمک با نشانه هایی وارد صحنه خواهند شد 

ار به جانب شمال ؛ آنجا که کوهس... و ما هر دو روي در راه نهاده ایم ) با حرکاتی همگام با نوا (   گیل گمش
  ...خدایان در نظرگاه می نشیند و جنگل سدرهاي مقدس ره از آنجا می برد 

اینک بیش از سه ده روز است که در این راهیم و کم کمک ستون دروازه ) با حرکاتی همگام با نوا (   انکیدو
  ...جنگل در نظرگاهمان پدیدار می شود 

صحنه   زن با بیرقی که دروازه مرتفع جنگل، بر روي آن است وارد 
  .می شود و در سویی می ایستد

  !روي ماست      اینک نگهبان دروازه بلند، گماشته هومبابا پیش  گیل گمش

مرد با بیرقی که نقش غولی روي آن است وارد صحنه می شود و 
  .در سویی می ایستد

اي پیر اوروك موجبی براي هراس ! خواست شه مش را به یاد آور ! اي گیل گمش ؛ حمله کن   انکیدو
به ... کشتنش سهل باد ... از هفت جادو جامه رزم خود را به تن دارد او تنها پوشش نخستین . نیست

  ! چونان نر گاوي وحشی حمله کن و بدران ! پیش برو 

گیل . می کشد خروش خشم بر ïیادآور نگهبان جنگل  ïمرد 
بیرق در دستان . گمش با فریادي به سوي ما شمشیر بر می کشد

  .کاهن و نین سون هلهله می کنند. مرد، دو تکه می شود

اینک این دستان پر قدرت گیل گمش است که نگهبان هومبابا، این تنومند ظالم را بر خاك می   گیل گمش
  !  افکند 



  .نواي جنگ در اوج است      

اما زیبایی اش آن سان است که هرگز با تبر شکستنش را نمی توانم ... باید از دروازه بگذریم اینک   انکیدو
  !بگذار با قدرت بازوانم دروازه بگشایم ... 

  !چنین کن و بگذار شه مش از ما راضی باشد برادر   گیل گمش

انکیدو به سوي ما پیش می آید و با نعره اي بازوانش را بر هوا 
که در تلاش براي گشودن دروازه اي فرضی  گویی. فشارد -می

بیرق در دستان زن می چرخد و پشت و رو می شود ؛ اما . است
گیل گمش ! دردي عجیب در دستان دارد ! افتد  -انکیدو به زانو می

  .متعجب به او خیره است. از حرکت می ایستد

... یروي دستانم به سستی گرایید وقتی دروازه را گشودم، ن! به سوي جنگل نرو ! گیل گمش بایست   انکیدو
  !چنان چون افلیجی ناتوان شده ام 

بی همت و ترس خورده مباش اي ! ناتوان مباش مهربان . ) به سویش می رود و بلندش می کند(   گیل گمش
نه مگر ما بودیم که دروازه . می باید که از اینجاي فراتر برویم و رویاروي هومبابا بایستیم! رفیق 

ه خون در کشیدیم؟ نه مگر ما هر دو، از مردمان پیکارگر و دلیریم؟ برخیز تا به کوهسار بانش را ب
او یار ماست هموست ! بیا ... تن و جانت را به شه مش باز نه تا هراس از تو فرو ریزد ! خدایان برویم 

  ...که ما را به پیکار برانگیخته است 

می کند ؛ گیل انکیدو با تقلایی دوباره همپاي نواي جنگ حرکت 
  ...گمش نیز 

افتاده ؛ یاراي            گیل گمش هراسی در دلم. ) درد دارد(     انکیدو
  ...همپایی ندارم 

ما با . دستانت نخواهد لرزید! در کنار من پیش بیا ! تو پیکارگري ؛ چنین هراسیده مباش ... انکیدو   گیل گمش
  .   خواهیم آورد - یکدیگر به قلب جنگل، به پناهگاه هومبابا خواهیم رفت و او را از پاي در

  به خاطر داري؟... من خوابی شوم دیده بودم   انکیدو

شه مش را دو پیاله !  " اوتوك کی " چهارپایی قربان کردم به درگاه و من براي شومی رویایت  گیل  گمش
  به خاطر داري؟... روغن و انگبین پیشکش کردم تا ممه توم، خداي تقدیر را یاورمان کند 



  ...پس چگونه   انکیدو

   !ما نامی جاوید خواهیم یافت ! هر یک پشتیبان دیگري ! ما با همیم . ) قطع می کند(   گیل گمش

او نگهبان این درختان است ! باید براي آمدن هومبابا سدري بیندازیم ... من دگر بار خواهم کوشید   دوانکی
...  

کی ري لو، با بیرقی که نقش درخت سدر روي آن است وارد صحنه 
  . می شود و در سویی می ایستد

انکیدو با نعره اي رو به سوي ما، تبر را در هوا تکان می دهد ؛ بیرق 
از بیرون صحنه صداي غرش . کی ري لو دو تکه می شوددر دستان 

  :مهیب به گوش می رسد 

سدر کهن مرا به خاك در        کیست که به جنگل تاخته و) بلند و مهیب (   صداي هومبابا
  انداخته است؟

بدانی بیا تا ) بلند ! ( اینک اي نگهبان دشخوي جنگل ؛ هومبابا ؛ آفرینه خوف آور ) با اشتیاق رزم (   گیل گمش
  !هراسی از تو در دلمان نیست 

روي  ïبا بدنی فلس پوش  ïنیس موکو با بیرقی که نقش هومبابا 
  .آن است وارد می شود و در سویی می ایستد

! پیش روید « : اندازد        و این صداي شه مش است که در گوشم طنین می    انکیدو
  »! مهراسید 

 -هایشان را در هوا میگیل گمش و انکیدو هر دو رو به ما سلاح 
در هوا  ïبه نشانه هومبابا  -نیس موکو بیرق خود را : رقصانند 

با هر ...  گیل گمش رجز می خواند. تکان می دهد و می رقصاند
  :ضربتی 

باشد که دیگر بار در این ! به نام نین سون، کسی که از او زاده ام و به نام پدرم لوگو لبانداي ملکوت   گیل گمش
  ...ه شگفتشان شوم نبرد مای



چشمانت را باز ! تو این عفریت را نمی شناسی ! اي خداوندگار من ) در حال ضربت زدن  –بلند (   انکیدو
  !کن و مگذار که گزندي از او به تو در رسد 

به نام شه مش ؛ همو که به این پیکار برانگیختمان،      تا زمانی که ) در حال ضربت زدن  –بلند (   گیل گمش
جدا نکرده ام به شهر خود باز  –اگر خدا باشد  –یا این خدا  –اگر مرد باشد  –سر از تن این مرد 

  !نخواهم گشت 

  !باشد که بازوان و رزم افزارهایمان قدرتی ده چندان بیابند   انکیدو

می بینیم که شاخ هاي ستبرت در برابر شمشیرهایمان می ایستد و بدن فلس پوشت ضربت هایمان   مشگیل گ
  ...اما بدان که تو را به خون در خواهم کشید ... باز می گرداند 

در هوامی چرخاند ؛ ناگهان نیس موکو، بیرق هومبابا را دایره وار 
  !همان دم انکیدو نقش زمین می شود 

در چنگال پنجه هایش          او مرا! گیل گمش یاریم کن ) لود درد آ(     انکیدو
  .می فشرد

این ضربتی کاري است که به نام اداد، خداي طوفان و تندر و ! آماده باش هومبابا   )با فریاد (   گیل گمش
  ! آذرخش و به یاد نیرویش، بر قفاي فلس پوشت فرود می آورم 

گیل گمش شمشیرش را فرود می آورد ؛ انکیدو رها می شود و 
بیرق رقصان هومبابا می ایستد و در . نفسش به شماره می افتد

  . دستان نیس موکو، دو تکه می شود

نواي جنگ فروکش می کند و هم زمان صداي نیایش کاهن اوج   
نین سون چشمانش را می گشاید ؛ گردن بند به گردن  . می گیرد

  .یزد و با لبخندي دستان خود را بالا می بردمی آو

  !کردي         نیرومند، سر از تن او جدا تو گیل گمش    انکیدو

برخیز تا پیکر گرانش را به جانب صحرا بکشانیم تا خوراك پرندگان گردد و سر ! برخیز برادرم   گیل گمش
  !شاخدارش را بر چوب سدر کنیم و با خود به اوروك بریم به نشانه پیروزي



خداي جنگل سدر است که هومبابا را  " ئیر نی نی " !اما گیل گمش آوازي می شنوم از جانب کوه   انکیدو
هر که در روي خدایان نظر کند می باید که «  .)ی خیزدبه سختی بر م... ( به نگهبانی گماشته بود 

  »! فنا شود 

دل آشوب مدار که ما به ... به خون افتاده می بینی که ما پیروزیم و هومبابا ) به شادي و غرور (   گیل گمش
  ...خواست خداي سوزان آفتاب پاي بر کوهسار خدایان نهادیم 

  !چه شوم رویایی ) خیره  –زیر لب (    انکیدو

آواز        آن ها هر دو در افق نظر می کنند و      
  ... دهانشان خاموشی است 

  .صحنه تاریک می شود      

صداي هلهله و . در تاریکی کم کمک نواي رامشگران قصر می ریزد
  . گوي جشنی است... خنده هاي کنیزکان قصر گیل گمش 

  ...آهنگ ناي و ترانه رقص 

  :صداي جمعی از مردان و زنان به گوش می رسد 

درود بر قوي ترین، زیباترین، خردمندترین و پرآوازه ترین « 
  »! تح درود بر گیل گمش فا! جهانیان 

صداي ساز و آواز و . بیرون قصر است: صحنه روشن می شود 
  .جشن از داخل قصر به بیرون می تراود

جلوي صحنه به زانو می . انکیدو پریشان و رنجور بیرون می آید
  :افتد 

بسترم پر از ! در نقش هاي شوم خواب نظاره کنم چشمان من کور باد تا دیگر هرگز نتوانم ) بلند (   انکیدو
مرا چه می شود؟ این ... آه ! ... ارهاي گزنده باد که شومی خواب از چشمانم بربایند و جانم برهانند م

  رباید؟ -چه آشوبی است که دلم را می لرزاند و آرام جانم می

  .آید     گیل گمش در پی انکیدو از قصر بیرون می      



پایکوبی نمی کنی؟ به       بی قراري و  چرا در جشن پیروزي مان،! یاور پیکارهاي سخت ! انکیدو   گیل گمش
  !آشفتگی می بینمت 

  خدایان بزرگ بر سر چیستند اي رفیق؟ خدایان بزرگ، طرح فناي من چرا می ریزند؟  انکیدو

  از کجا چنین باشد؟  گیل گمش

به ان آنو . ، آنو، ان لیل، ئه آ و شه مش با یکدیگر به شور بودندتمام خدایان... خوابی شگفت دیدم   انکیدو
لیل چنین گفت که از کشندگان هومبابا یکی باید فنا شود ؛ بگذار کسی باشد که سدر از کوهستان به 

. شه مش خواست تا تقدیر من برگرداند اما آنو و ان لیل بر او خشم گرفتند! ضربت جسور تبري برید 
! تاریک و سخت  آن گاه عقابی با چنگال هاي مفرغین مرا در ربود و سپس به مغاکی در انداخت،

  .سپس سوزان از هراس، بیدار شدم... من افتادم و بر زمین تاریک و سخت در هم شکستم 

دریغا که خدایان ...    دیوي تو را با چنگال خویش می گیرد . ) تکرار می کند –. او نیز زانو می زند(   گیل گمش
ساي  که نفس هاي هراسیده ات و اندکی بیا! اي برادر ! اي رفیق ... بزرگ آهنگ بلایی کرده اند 

تو ... تو با من از   دشت ها و کوهساران بلند برگذشته اي ! پیشانی سوزانت دلم را آشوب می کند 
تو با من در آفرینه اي مخوف درآویختی و یاور پیکار دشوارم ... با من در سختی ها سهیم بوده اي 

من باید به پرستشگاه مقدس ! دکی بیاساي ان! مباد که رویاي تو به حقیقت بدل شود ... بودي 
  ...بشتابم ؛ اینک زمان قربانی و فدیه است ؛ زمان نیایش و زاري 

    .انکیدو، ناتوان بر زمین دراز می کشد      

من که در میان کارزار به خاك نیفتادم، اینک   می باید تا بی . خدایان، زندگی ام را نفرین کرده اند  انکیدو
  ...دور از جهان پهلوانان قدر ... هیچ فخري بمیرم 

تنها صداي خش . انکیدو خاموش می شود و چشمانش را می بندد
گیل گمش با نگرانی به . دار نفس هاي اوست که به گوش می رسد

  . سوي پیکر بی تکان او می رود

نیروي تو و صداي تو کجا مانده است؟ انکیدوي من کجاست؟ ! انکیدو اي رفیق جوان ) بغض آلود (   گیل گمش
به سان برادري تو ... چالاك و تند بودي چونان غزال صحرا ... تو از نیرومندي به شیر می مانستی 

انکیدو ! مباد که دیگر چشمانت نگشایی و آهنگ صدایت را از من دریغ کنی ... را دوست می داشتم 
  ! برخیز ! هاي وسیع  - همدم و یار صادقم، پلنگ دشت! برخیز ... 



گیل گمش در او نظاره می کند با . انکیدو هنوز خاموش است
دستش را به آرامی بر قلب انکیدو          ... چشمانی به نم نشسته 

  .می گذارد ؛ سپس با فریادي بر می خیزد

با ماتمی تلخ . بر دوستم انکیدو می گریم! زاریم بشنوید ! گان اوروك بشنوید اي بزر) به فریاد (   گیل گمش
    ...براي برادرم می گریم 

برخی از مردمان . صداي شادي و ساز و آواز قصر فروکش می کند
که می توانند کی ري لو، نیس موکو، زن،  ïقصر بیرون می آیند 

  ... -مرد، کاهن و نین سون باشند

. همه آفریدگان، چهارپایانی که پیش تر با تو همسفر بودند برایت می گریند! دشت  آه انکیدو غزال  گیل گمش
بگذار تا . تمام وحوش، تمام راه هایی که در جنگل سدر پیموده بودي روز و شب برایت می مویند

انکیدو تو چون تبري در کنارم بودي ؛ چون قدرت دستم، ! بزرگان اوروك بلندبارو، بر تو بگریند 
بشنو که در سراسر اوروك به فرمان من پژواك عزا . کمرم، سپر محافظم، رداي فاخرم بوديشمشیر 

شخم زنان و درودگران که . انکیدو، همه زنان زیباي اوروك تو را می خواستند! طنین خواهد انداخت 
ان زنی که تو را از سفره خدای. اینک در ماتم تواند زمانی برایت غله و غذا به پیشکش می آوردند

دوست عزیزم ! انکیدو ! اي برادر جوانم . بهره ور کرد و چون انسانی، دیگر بار زادت، در عزاي توست
این چه خوابی است که اینک تو را در بر گرفته؟ تو در تاریکی غرقه گشته اي و صدایم نمی ... 

  !شنوي 

  :گیل گمش گریان رو به حاضران می کند       

همو که خود از هیچ چیز دریغ نکرد تا ما از کوهسار خدایان به . فته استاینک پلنگ دشت اینجا خ  گیل گمش
رفیق من که در تمامی سختی ها همراه من . فراز بر شدیم ؛ تا هومبابا را بر خاك در هم شکستیم

... شش روز و شش شب بر او خواهم گریست . بود، بهره آدمیان، یعنی مرگ به او رسیده است
توانم بود؟ چگونه فغان و زاري از قلب من  - چگونه آرام می... ران افتاده سرنوشت او سخت بر من گ

مسگران و طلاسازان و سنگ کاران را بگویید تا ! همه جا فرا خوانید ! بلند نباشد؟ همه جا جار بزنید 
  !پیکره اي از او بسازند و در قلب اوروك فراز کنند 

  .به زانو می افتد      

آیا ) مضطرب  - زیر لب ! ( او خاك خواهد شد ... ت که او را در آغوش کشید؟ این چه تقدیري اس  گیل گمش
آیا ! مادر ) به نین سون ( نخیزم؟  - من نیز نباید تا در آرامش افتم؟ آیا من نیز نباید که دیگر تا ابد بر



ته درد قلب مرا شوریده ؛ وحشت مرگ جان مرا انباشمن نز چون انکیدو، یگانه یاورم، نخواهم مرد؟ 
  آیا نباید هراس مرگ داشته باشم؟... بخشی از وجود من نیز از آدمیان است ... 

فرزندش را        شا نه هاي. نین سون به پیش می آید      
  .بر می گیرد

همو که  "اوتنا پیش تیم  "اگر چنین هراسیده اي و چنین غم مرگ دوستت را به دل داري به جانب   نین سون
آن گاه از وي ! او به جمع خدایان ره یافته ؛ برو تا به نزدیکش در رسی ! حیات جاوید یافته است برو 

! اس و پیش رو اما فرزند فرزانه ام، مهر... این سفري به غایت دشوار است ! راز جاودانگی بپرس 
  ! باشد که در جهان زیرین خاك هرگز تو را نپذیرد 

  ! ، گیل گمش را از گزند بلایا دور و مصون نگاه دارد "سین  "خداوند ماه ،   کاهن

  ...تاریکی       

در تاریکی صحنه صداي ضجه مردمان و اوراد مذهبی در فضا          
  ...می ریزد ؛ گنگ و مبهم 

  :ر گشوده می شود صحنه بار دیگر با نو  

بار دیگر کاهن و نین سون در دو گوشه عمق صحنه بر بلندي      
  . ایستاده اند ؛ گویی که دعا بر لب نظاره گر سفرند

  ...باغ خدایان است که در ساحل دریا واقع شده است منظر ما، 

  ...گیل گمش به کنار دروازه باغ می رسد ... دروازه اي میان صحنه 

خاتون فرزانه و نگهبان باغ از بالاي دروازه  "سابیتو سی دوري  "
  .گردن فراز کرده و گیل گمش را می نگرد

خدایان می خواهد در            آیا کسی آنجاست که به باغ) بلند ( سی دوري سابیتو
      چنین تند آیا از پی کدامین مقصود کوشا         آید؟ با گام هایی

بسته ام تا پاي کسی به باغ          است؟ او نمی داند در را به کلونی گران   
  نرسد؟  



در به روي من مبند تا از خشم من در امان باشی ! من گیل گمش پادشاه اوروکم ! سی دوري سابیتو   گیل گمش
!نم مرا آن گستاخی هست که دروازه را از بن بر اندازم و کلون گران را یکسره در هم شک! خاتون 

    

  از براي چه، داخل شدن به باغ را طلب می کنی؟  سابیتو

از دروازه کوهستان ماشو، به اذن دو کژدم ... براي رسیدن به این باغ راهی سخت دراز پیموده ام   گیل گمش
... نگهبانش وارد شدم و در دره ژرف و تاریک آن بیش از دو ده ساعت گام زدم تا بدین جا رسیدم 

او چندان به جست و جو . ندیشیدم که به نزد نیاي بزرگ خویش اوتنا پیش تیم بروما! بگذار بگذرم 
من بر سر آنم که به نزدیک او روم . برخاست تا خود زندگی جاودانه بازیافت و به جرگه خدایان درآمد

  !و از وي راز مرگ و زندگی جاوید بپرسم 

  که هومبابا را به خون در کشید؟تو گیل گمشی؟ همو !! زندگی جاوید؟) به تمسخر (   سابیتو

  !ویم سابیتو مآري ه  گیل گمش

  چرا پیشانی ات به این تیرگی است؟! چرا رخان تو این چنین پژمرده؟  سابیتو

رخانم چگونه پژمرده نباشد؟ یگانه انباز من در سختی ها و خطرها، برادرم، رفیقم انکیدو خاك شده   گیل گمش
من نیز روزي بر زمین نخواهم افتاد که تا ابد برنخیزم؟ اکنون سابیتو، آیا ! بدو بهره آدمیان رسیده ... 

  !در تو نظر می کنم تا به مرگی که از آن به وحشتم در ننگرم 

خدایان که ... گیل گمش آهنگ کجا داري؟ زندگی جاوید را که خواهانی هرگزت در نخواهی یافت   سابیتو
  !و جاودانگی را از آن خویش  آدمیان را آفریدند، مرگ را بهره ایشان کردند

! راه منزلگاه اوتنا پیش تیم را با من بنماي  "سابیتو  "پس . تنها ثلث وجود من بهره از آدمیان دارد  گیل گمش
  .اگر از دریا می بایدم گذشت، بازگو تا راه در پیش گیرم ؛ ورنه همچنان از جانب دشت بخواهم رفت

هیچ گداري در این دریا نیست که کسی از آن به سلامت بتواند ! مش گیل گ. ) دروازه را می گشاید(  سابیتو
چگونه می خواهی از این آب بر گذري و بر ساحل آن سوي پا نهی؟ چندان که به آب هاي . گذشت

اوتنا  "، کشتیبان  "اورشه نبی  "مرگ رسیدي، چه خواهی کرد؟ با این همه به تو می گویم، آنک 
ساعتی نمی گذرد تا از براي فراهم ... صندوق هاي سنگ برنهاده  در آنجا که. است "پیش تیم 

  !او را بازیاب و از او بخواه تا تو را با خود ببرد ... آوردن گیاه و میوه به جنگل رفته است 

  !هراس مرگ از پیکرت دور باد . ) دروازه باز می شود(   گیل گمش



جلو گام        گیل گمش به . سی دوري سابیتو از نظر پنهان می شود
ساحل  . دیوارها در دو سوي دروازه به کناري می روند. بر می دارد

  .دریا بیش از پیش در نظرگاه ما قرار می گیرد

کجایی؟ تو را می جویم ! آهاي      !کشتیبان) .شددر جستجوي اورشه نبی فریاد می ک(   گیل گمش
...  

  !آهاي ... حاجتی دارم ... پاسخی بده     

تبر از . گیل گمش خسته، به ناگاه به خشم می آید .جوابی نیست
اورشه نبی از ! نیام کمر بر می کشد و صندوق ها را بر می شکند 

  .سویی دیگر به تعجیل وارد می شود

زودتر نام خود را با من بگوي تا بدانم کیست که ! ... چه می کنی اي مرد؟) متعجب از اوضاع (   اورشه نبی
... ین کشتی روا می دارد؟ من اورشه نبی کشتیبان اوتنا پیش تیم هستم چنین گستاخی بر اموال ا

  ! لقب اوست  "دور افتاده  "همو که زندگی جاوید یافت و 

... عنان خشم از کف بدر دادم ! من گیل گمش پادشاه اوروکم، و از خانه آنو به حاجتی نزد تو رسیده   گیل گمش
  !چرا که سخت خسته ام و مضطرب 

  ...پس از چه رخانت ... پس ! ... گیل گمش؟) متعجب (   اورشه نبی

چرا رخانم چنین ! داغ غمی سنگین به دل دارم و هراس مرگ در وجود ! مپرس . ) قطع می کند(   گیل گمش
  !پژمرده نباشد؟

  ...گفتی به حاجتی . ) مکثی می کند(   اورشه نبی

  !مون شو مرا به جانب اوتنا پیش تیم رهن. ) قطع می کند(   گیل گمش

صندوق هاي ! ببین چه کردي ! این از رسم مردان بلند جایگاه نیست ! حاجتت به خشم می خواهی   اورشه نبی
  ...کشتی جملگی 

  ... سخن کوتاه کن که خستگی راه و هراس پنهان دلم تاب و توانم در ربوده ) بی حوصله (   گیل گمش

تو با نابودي صندوق . ز اقیانوس را برایت سخت کرددستان تو گیل گمش، به خواست خودت گذر ا  اورشه نبی
  !هاي سنگ، برگذشتن از تالاب هاي دریاي مرگ را ناممکن کرده اي 



  !تنها با این صندوق ها می شد از دریا گذشت؟! معناي سخنت چیست؟. ) هراسیده بر می خیزد(   گیل گمش

  ...آري   اورشه نبی

  !راهی دیگر؟  گیل گمش

    ...و اگر بتوانی ) مکث ... ( اشد اگر ب  اورشه نبی

  !می توانم   گیل گمش

یکصد و دو ده درخت بینداز ! اینک تبر از کمر باز کن و به جنگل درون شو . ) نگاهی به او می کند(   اورشه نبی
روزهاي طولانی سفر دریا را شاید با آن ها ! سر هر یک به تبر تیز کن و نزد من آر ... درختانی بلند ! 

  ...سلامت گذراند بتوان به 

  !هم اینک   گیل گمش

  .می گیرد     گیل گمش به راه می افتد و تبر به دست      

  ...تاریکی       

هراس و خطر را    در تاریکی نوایی در فضا می تراود که در دل آن   
  .می توان سراغ کرد

 -صداي امواج آب که به کشتی اورشه نبی می کوبند به گوش می  
در منظر ما کشتی : نرم نرمک نور بر فضا گشوده می شود . رسد

اورشه نبی و گیل . است که با تکان هایش، پیداست روي دریاست
اوتنا  "در دوردست، بر بلندي، . گمش بر روي کشتی ایستاده اند

چشمان خویش سایه بان  ظاهر می شود که دست به "پیش تیم 
   . کرده و کشتی را می نگرد

بپرهیز که ! یک صد و دو دهمین تیر را سخت کف دریا بکوب ! آخري را گیل گمش ) بلند و با عجله ( اورشه نبی
  ! این پایان سفر است ! قطره اي از آب مرگ به دستت نرسد، ورنه در جا بخواهی مرد 

    ïظاهر بر کف دریا  ïکشتی گیل گمش به فریاد تیر را بر بیرون 
. به نشانه پیروزي بلند می خندد "اورشه نبی   "بلافاصله. می کوبد

  . کشتی از تکان می ایستد



که منش رخصت ندادم به کشتی در نشسته است؟ اورشه نبی نام چگونه بیگانه اي ) بر فراز  –بلند (   اوتنا پیش تیم
  ! او با من بازگو 

او مرا در گذر از دریا، بدون صندوق ! او گیل گمش است و سخت خواهان دیدار با شما  ...خداوندا   اورشه نبی
  ...هاي سنگی که به هنگام عبور از آبهاي مرگ باید به آب اندر افکند، یاري کرده 

    !گیل گمش؟ خداوندگار اوروك؟  اوتنا پیش تیم 

  !همویم ! آري     گیل گمش

چهره ات نشانی  از جمال بی عیب ... اما تو ... همو که زندگی را باز یافته ! من خود اوتنا پیش تیمم   اوتنا پیش تیم
  .پادشاه اوروك ندارد

هم از آن روست که پیشانی ام را چین تیرگی ... غم سنگینی به دل دارم و هراس سختی به جان   گیل گمش
  !م نمی برم آن چندان که شباهتی به جمال پادشاهی ا... فرو پوشیده و رخانم چنین پژمرده 

  از چه رو سخت خواهان دیدار با من بودي؟  اوتنا پیش تیم

! زندگی را بر من بنما ... اوتنا پیش تیم . از کوهساران آنو تا اینجا راهی بس دراز و دشوار پیموده ام  گیل گمش
از می خواهم که شیاطین مرگ را به نابودي بکشانم تا جشن ایشان بیش . تو زندگی را باز یافته اي

  !این نپاید 

یک پاره وجود تو آدمی است و تو را به . خدایان و آدمیان را هر یک نصیبی است. ) مکثی می کند( اوتنا پیش تیم
آیا ... جاودانگی هم از آن گونه که تو در پی آنی بهره آدمیان نیست . جانب تقدیر آن ها می کشاند

کولی لو  "نشاط باروري برخوردار می ماند؟ مرغ  خانه را جاودانه پی می افکنیم؟ یا آدمی جاودانه از
آیا در بهاري جاودانه چشم به آفتاب می دوزند؟ از آغاز زمان، دوامی در میان نبوده  "کریپ پا  "و  "
روزهاي ... زندگی و مرگ آدمی را تقدیر می کنند  " ئنون نه کی "خداوند تقدیر، و  " ممه توم "؛ 

  ! ما روزهاي مرگ بر نمی شمرند زندگی را به شماره می دهند ا

تو هرگز برتر و قریب ... من در تو می نگرم ! اوتنا پیش تیم سخن کوتاه کن ) مغرور و بی حوصله (   گیل گمش
چرا که ! چه بسا برتري هایی   نیز داشته باشم ... در آفرینش ما اختلافی نیست ! تر از من نیستی 

  ... ست که تو از آنان  بی بهره اي مرد پیکارم و دلیري هایی در وجود من ا

  !خشم را از خود دور کن   اوتنا پیش تیم



محکم تر !          ( با دستان خالی بازگشتن نمی توانم ... راهی دراز و سخت پیموده ام ! نمی توانم   گیل گمش
  چگونه به جمع خدایان راه یافته اي؟ زندگی جاوید چرا بهره توست؟) 

این من بودم که ... رازي است که پیش از این بر هیچ کس آشکاره نکرده بودم ؛ اما به تو می گویم   اوتنا پیش تیم
کشتی بزرگی ساختم و سپس جفتی از تمام آفریدگان زنده را با خود به درون آن  "ئه آ  "به دستور 

چنین  " ن لیلا "از آن پس . بردم تا در طوفان بزرگ که نابودي بهره همه گان بود، جان بدر بردند
  .خواست که من و همسرم در کرانه رودها، زندگی کنیم و از فنا و نیستی دور بمانیم

  ...من چگونه ... پس ) نومید (   گیل گمش

تو می خواهی به جمع خدایان اندر آیی و زندگی جاوید ! اما تو گیل گمش ؛ تو در طلب سود خویشی   اوتنا پیش تیم
  !دت و براي هراسی که در دل داري را به دست آري، تنها براي خو

  !راه آسان تري به من بنما ! حال چه کنم؟) بی حوصله (   گیل گمش

تو هیچ می دانی که انکیدو از نفرین ! هنوز خودبین ... هنوز مغرور ) آرام  –. لبخندي می زند(   اوتنا پیش تیم 
  مردمانت زاده شد؟

  !نفرین؟) متعجب (   گیل گمش

تا تو با انکیدو روزگار سپري کنی و نوعروسان را به حال خود ... تا از شهوتت در امان بمانند  ...  اوتنا پیش تیم
  ...بگذاري 

  !یاوه   گیل گمش

  !فراموش نکن ... اینک من در جمع خدایانم ! یاوه از یک خدا هرگز نخواهی شنید ) با خشم (   اوتنا پیش تیم

  .گیل گمش شرمنده می شود      

  چگونه ممکن است؟) می به آرا(   گیل گمش

اما می ... تو کمتر به یاد نو عروسان بودي و مردمان راضی تر ... با آمدن انکیدو نفرینشان اجابت شد   اوتنا پیش تیم
  !بینم انکیدو قرار دل از کف ربوده ، چندان که او را به دوستی و یگانگی می ستودي 

  !پشت این کلام تو چیست؟ روشن تر بازگو   گیل گمش

  !و تو هنوز پادشاه اوروکی ... اما در یاد تو و مردمان مانده ... اینک انکیدو خاك شده   تنا پیش تیماو



  !و؟) هنوز گیج (   گیل گمش

همان گونه که آوازه تو به خرد و دانش و قدرت و زیبایی مرزها را درنوردیده ، بگذار که نامت به   اوتنا پیش تیم
  !جاودانه شد آنک از این طریق هم می توان ... ود عدالت و مهر در جهان طنین انداز ش

  !چون تو؟  گیل گمش

  !گیل گمش تو در پی آنی که پیکرت زندگی جاوید بیابد . ) سر تکان می دهد( اوتنا پیش تیم

) ملتمسانه ( ! اندر شدن، بیمناکم  "ئه رش کی گال  "از خاك شدن، به مغاك تاریک جهان زیرین   گیل گمش
  !مرا دریاب اوتنا پیش تیم 

از کشتی بیرون شو ! اگر این آرزوي توست، آن را به آزمون بگذار ... بسیار خوب . ) درنگی می کند(   اوتنا پیش تیم
  !تنها شش روز و هفت شب مگذار که خواب به چشمانت راه یابد ! و به خانه ام بیا 

  !چنین خواهم کرد ) سرخوش (   گیل گمش

  ...تاریکی       

 در تاریکی طنین انداز گیل گمش و اوتنا پیش تیمصداي گفتگوي   
  . می شود

    صداي اوتنا پیش تیم

  !بیدار شو ! گیل گمش ! گیل گمش     

  صداي گیل گمش

  !خواب مرا در ربوده بود؟) خواب آلود (     

  صداي اوتنا پیش تیم

نانی هاي  -از همسرم خواستم تا براي روزهاي خوابت قرص! سنگین و سخت ! آري گیل گمش 
اولی سخت شده ؛ ! اینک بر بالاي سرت آن ها را بنگر ! هر روز یک قرص ... بپزد که تو خود ببینی 

... دومی چون چرم ؛ سومی خاك آلود و خشک ؛ بر چهارمی قارچ روییده و پنجمی کپک زده است 
است که تو این تعداد روزهایی ... ششمی هنوز نشانی از تازگی دارد و هفتمی هنوز روي اجاق است 

  !خوابیدي 



  صداي گیل گمش

چه کنم اوتنا پیش تیم؟ کجا بروم که از سایه مرگ در امان باشم؟ در گذراندن ) ناراحت و بی آرام ( 
  ...هر جا که گام می نهم بوي مرگ می آید ... آزمونت ناتوان بودم 

  صداي اوتنا پیش تیم

تو خود را فرسودي و به اینجا رساندي، هدیه اما چون ! تو با اورشه نبی باز خواهی گشت ) متأثر ( 
گیاهی وجود دارد که در زیر ... رازي از خدایان بر تو آشکار خواهم کرد . اي شایسته به تو خواهم داد

دستانت زخم خواهد کرد اما آن ... برآمدگی هایی چون خار دارد ؛ همچون گل سرخ آب می روید ؛ 
وردنش دوباره جوان خواهی شد و سال هایی طولانی تر هنگام که آن را به دست می آوري، با خ

  !آن را خواهی یافت ! به پاهایت سنگ گران ببند و به بستر آب فرو شو . زندگی خواهی کرد

نور کم کمک بر . در تاریکی صداي امواج آب در فضا می ریزد
اورشه نبی در کنار . گیل گمش بر ساحل است: صحنه می تراود 

سون هنوز در همان حالت ؛ بر بلندي در دو کاهن و نین . اوست
  .  گوشه عمق

براي که بازوهاي من کوشیدند؟ براي که خون در رگانم ایستاد تا ... آه اورشه نبی ) اشک ریزان (   گیل گمش
من رنج بسیار بردم تا آن گیاه جوانی را از ... من از زیر آب دوباره بازگردم؟ با دستانی خلیده و زخمی 

عمیق یافتم ؛ اما تا به روي تخته سنگی درآمدم، تا جامه هاي خویش دگر باره به تن  زیر آب هاي
آه اورشه نبی ندیدي که چگونه در دم ! کنم، ماري خزید و گیاه را که بر روي سنگ بود تمام بخورد 

  می بینی چگونه بی حاصل رنج سفر به جان خریدم؟! پوست انداخت و جوان شد و گریخت 

مردمان اوروك ! بر چهره نداشته باشی بگذار تا چون گذشته غمی ! ن گونه زاري مکن گیل گمش ای  اورشه نبی
  !غم و پژمردگی ات را به آنان ننما . به انتظارند

... من به اوروك    باز می گردم ! هر چه بود، گذشت و چه بی حاصل . ) گریه اش را فرو می خورد(   گیل گمش
آه ... به آسمان سر بر افراخته  رستشگاهش بر فراز خاکریز مقدسپو ... به شهري که حصار دارد 

و ... باید بازگردم ... گویی سال هاي دوري   است که نخوابیده ام ... بسیار خسته ام ... اورشه نبی 
من گیل گمش که وجودي بی نقص از خدایان بهره دارم )     به غرور ... ( رنج سفر از خود بدر کنم 

من از ... من خاك نخواهم شد ) به فریاد ... ( گذاشت که مرگ مرا در آغوش کشد هرگز نخواهم 
من )    آرام و در خود ... ( من تنها یک پاره از وجودم از آدمیان است ... بهره آدمیان دور خواهم ماند 

نبی، که مرا  سپاس مرا بپذیر اورشه. ) بلند می شود... ( بسیار دور ... دور ... از مرگ دور خواهم ماند 



حال دیگر به اوروك باز می ... اگر به قصر بودم پاداشی درخور تو را عطا می کردم ... باز گرداندي 
  .گردم

  .من تنها خواسته اوتنا پیش تیم را اجابت کردم! رنج و حرمان از پادشاه اوروك دور باد   اورشه نبی

  !اینک برو ) قاطع (   گیل گمش

اورشه نبی از . صحنه به راه می افتدگیل گمش به قصد خروج از 
  .پشت او را می نگرد

  .تاریکی بار دیگر میهمان صحنه می شود

  :در تاریکی به ناگاه نوایی در فضا می ریزد 

  .بر شیپورها می دمند و بر طبل ها می کوبند

  .هراس در این نوا پنهان است

  .نور بر فضا گشوده می شود

صحنه خالی . د نیستندنین سون و کاهن دیگر جاي پیشین خو
  !است 

در کنار او    . کم کمک کاهن بر بلندي میان صحنه ظاهر می شود
  !نین سون که لباسی سیاه به تن دارد 

که می توانند همان نیس موکو، کی ري لو، مرد، زن  ïاوروکیان 
از چهار گوشه صحنه گرد می آیند و پاي بلندي به سخنان  ïباشند 

  .کاهن گوش می دهند

  .نواي هراس انگیز شیپورها و طبل ها مداوم است

خداوندگار .... چنین بر می آید که پدر خدایان، ان لیل، حکمی صادر کرده ! اي مردم اوروك ) بلند (   کاهن
کولاب، پادشاه اوروك در تالار قصر پس از سفر طولانی و دشوارش بر زمین غنوده و هرگز بر 

به دستور ان لیل از ... او به بستر سرنوشت آرمیده است ... مد نخواهد خاست ؛ هرگز باز نخواهد آ
... فرمان می راند از میان تاریکی نوري بر او تابیده  " ئه رش کی گال "جهان زیرین آنجا که 



چه کسی تا کنون تا ابد ... قهرمانان، خردمندان، زیبایان، جملگی تقدیري سخت و تغییر ناپذیر دارند 
  ...حکم رانده؟ آه گیل گمش زندگی جاوید تقدیر تو نبود با ابهت و اقتدار 

همه مردمی که از گوشت و پوست و ! اي مردم عزا بپا دارید ) گریان و اشک ریزان اما مقتدر (   نین سون
در تالار  او چون غزالی که در دام افتاده باشد... سرنوشت به سخن درآمده ! خونند عزا بپا دارند 

پسر نین ... غول جهان زیر زمین به سنگینی بر وي افتاده است  "نمتار  "و درخشنده قصر خسبیده 
سون، گیل گمش، پادشاه بی همتا، مرد توانمند، خداوندگار فرزانه و بی هماورد، در بستر مرگ خفته 

  ...است و بهره آدمیان بدو رسیده 

  !تاریکی جهان زیرین و هراس خاك از روان او دور باد   کاهن

در فضا را        به عزا با حرکاتی نواي جاري مردمان،      
  .همراهی می کنند

  .خواند       کاهن با نوایی مبهم و گنگ ورد می      

  .مردمان به یاد مرگ خویش می رقصند

نواي طبل ها و . خورشید در مغرب آسمان به خون نشسته است
  ... شیپورها که با صداي سازي می آمیزد در اوج است 

  ...شی مرگ می رقصند مردمان به یاد هماغو

  :آنک 

  !تاریکی   

  !اما نواي مرگ بیداد می کند   

  

  ایوب آقاخانی            

  ����بهار و تابستان                 


